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 abstract 

Conceptual metaphor theory is one of the most important theories in the field of 
cognitive linguistics. The basis of this theory is based on the conceptualization of 
intangible concepts through structured sensory experiences. The problem of this 
research is to examine poems by Badrshakar al-Siyab and Houshang Ibtahaj, 
whose origin or destination is "love" and related words. The concept of love is 
one of the main poetic themes. These two poets have devoted their efforts to give 
a new dawn to the value and respect of love at a time when love and affection are 
on the decline by using a conceptual metaphor. In this way, the goal of cognitive 
characteristics, cultural, social constructions and worldviews of the minds of 
these two poets in relation to the element of love can be achieved. Based on the 
analytical descriptive method and the comparative approach of the American 
school, the present research examines the common and non-common conceptual 
domains of the conceptual metaphor of "love" in the poems of Badrshakar al-
Siyab and Houshang Ebtahaj. The results indicate that the most important 
domains common to the conceptualization of "love" in the poetry of these two 
poets are the human domain, giving life to love, fire, house and flowers. As in 
Al-Siyab's poetry and Ibtahaj's poetry, "man" and "fire" have the highest 
frequency. Among the non-common subject domains in Badr Shaker al-Siyab's 
poetry, we can mention the domains of wine, desert, boat, water and goddess, and 
the domains of animals, music, stories, art, and letters in Ibtahaj's poems. Also, 
in the final analysis, it can be concluded that the type of metaphors used in the 
poetry of these poets reflect the conditions of the times.  How to cite:  
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  »مقاله پژوهشي«

در اشعار بدر شاكر السّياب و هوشنگ ابتهاج » عشق«بررسي تطبيقي استعارة مفهومي 

 براساس نظريه ليكاف و جانسون

 
  رنجبر جواد

  
 

  چكيده
 بر آن ساسا كه است شناختي شناسيزبان مطرح در حوزة نظريّات ترينمهم از مفهومي استعارة
وهش مسألة اين پژ ساختارمند استوار است. حسّي تجربيات طريق از غيرمحسوس مفاهيم سازيمفهوم

و » عشق«ها بررسي اشعاري از بدرشاكرالسيّاب و هوشنگ ابتهاج است كه حوزة مبدأ يا مقصد آن
كه  يزمان ةاند تا در برههمر كردا نيدو شاعر تلاش خود را صرف ا ني. احوزه با آن استي همهاواژه

و حرمت عشق  به ارزش هتاز يطلوع ي،مفهوم ةاز استعار هعشق و محبت رو به افول است با استفاد
 به امريكايي، مكتب تطبيقي رويكرد با و تحليلي -توصيفي روش بر تكيه حاضر با پژوهش .ببخشند
بدرشاكر  اراشع در »عشق« استعارة مفهومي غيرمشترك و مشترك محمل مفهومي هايحوزه بررسي
 مشترك محمل هايحوزه ترينمهم كه است آن از حاكي نتايج. پردازدمي ابتهاج هوشنگ و السّياب

 بخشيدن به عشق، آتش، خانه وحوزة انسان، جان شاعر، دو اين شعر در »عشق« سازيمفهوم براي
» آتش«و » نانسا«محمل حوزة ابتهاج، شعر در و بدر شاكر السياب شعر در كههمچنان گل است.
بدرشاكر السّياب  شعر در غيرمشترك محمل هايحوزه جمله از. كرده است خود آن از را بسآمد بيشترين

حيوان، موسيقي، هاي زهشراب، بيابان، قايق، آب و الهه و حو هايحوزه به توانمي ابتهاج هوشنگ و
 هاياستعاره كه نتيجه گرفت توانمي نهايي تحليل و تجزيه در همچنين. كرد قصه، هنر و نامه اشاره

   .اندزمانه شرايط از بازتابي شاعر، دو اين شعر در رفته كار به مفهومي

استاديار گروه زبان و ادبيات عربي،  

  دانشگاه پيام نور، تهران، ايران.
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 ..... يمفهوم ةاستعار يقيتطب يبررس). ١٤٠٣(جواد؛ ، رنجبر      ١٤

 

   مقدمه. ١
است  يزبان شناس نينو يهاشياز گرا يكي  يشناخت يشناسزبان
 ١٩٧٠و  ١٩٦٠ يهاهدر ده ديجد يدر علوم شناخت هشيكه ر

ذهن انسان و  يبند همقول يعلوم در بررس نيا .دارد يلاديم
و  يآباد وسفياست. (عرب  دارهشير زيگشتالت ن يروانشناس

 ةينظر ني). همزمان با مطرح شدن ا١٠٤: ١٣٩٠شوب ، يفرض
 ياز موضوعات كانون يكيبه عنوان  زين همبحث استعار يشناخت
 .است هشد انيب يهنظر نيا يو اصل

قرار  يمورد بررس هنذ يهايهكه در لا يمفهوم يهاهاستعار
بلكه در  ابند،يينم يبصورت كامل بازنمود زبان رنديگيم

 ةيدر نظر .ابندييحضور م زيملت ن كي يها و نمادهافرهنگ
 يهاهشيارتباط اند يبرا يها به عنوان ابزارهاستعار ،يشناخت

 هاستعار هنوشت نيدر ا .كننديمختلف در ذهن عمل م
 زبان نوع هر شامل كه– عيوس يدر مبنا فيبراساس تعر

 هدر نظر گرفته شد –باشديم يو مفهوم استعار مجازي
 هايهو تشب هاهاستعارية نگرش كل نيبراساس ا نيبنابرا. است

و تحت عنوان استعارة  گنجديم همجموع كيو مجازها در 
 ةمطالع هنگا نيزبان از ا ةمطالع .شوديمطرح م يمفهوم
 قيطر نيكه از ا يهاهاست به گون يسازمفهوم يالگوها

  . برد يانسان پ هايانديشهبه ساختار افكار و  توانيم

در  ديجد يهايهو نظر اتينو در ادب ياهفلسف يقيتطب اتيادب
به  يادب دةيآن براساس پد ةاست كه شاكل يعلوم انسان

با  استوار است. يفرهنگ ييخودكفا يو نف تيكل كيعنوان 
و عملكرد  يشناخت ةينظر يآن با اصول و مبان يبررس

سبب استخراج و درك اصول  يمفهوم يهاهاستعار
بر «. شوديم هو ده هشاعران آن دور يو فكر يشگانيندا

پژوهش بر اساس  نيكه ا- ييكايمكتب آمر فياساس تعر
سو مطالعة  كياز  يقيتطب اتيادب -است هآن شكل گرفت

 گريها است و از دكشورها و ملت يمرزها يدر ورا اتيادب
 يدانش بشر هايهحوز ريو سا اتيادب انيسو مطالعة ارتباط م

  .»است

كه از  السّياب شاكر بدر عربي اشعار از پژوهش اين در
ابتهاج با  هوشنگ گذاران شعر نو و آزاد عربي است وبنيان

 استعارة در ايران موضوع شعر نو» سايه«تخلص شعري 
 مكتب ادبيات تطبيقي اساس بر و انتخاب عشق مفهومي

  و واكاوي قرار گرفته است. بررسي مورد آمريكايي

 است اين مي شود، مطرح حاضر مقالة در كه پرسش هايي
   كه:

 ابتهاج هوشنگ و مشتركي را بدرشاكرالسّياب هايمحمل -١
  است؟اند كدام كاربردهاشعارشان به در

هاي مشترك به كار برده شده در كدام يك از محمل -٢
  اشعار اين دو شاعر بسآمد بيشتري دارد؟

كه دو شاعر براي مفهوم عشق  غيرمشتركي هايمحمل -٣
  اند كدام است؟هبرگزيد

  
  پژوهش پيشينة. ١-١

پژوهش در منابع  نيا نةيشيپ ةكه دربار ييبه جستجوها هبا توج
و ابها كت ي،استعارة مفهوم ةدر حوز استه متعدد صورت گرفت

است كه با توجه به  هنوشته شد هاي متعدديهو مقال هامهناانيپا
 ةينظر .شوديم هها اشاراز آن يحاضر به برخ ةمقال كرديرو

مفهومي به صورت منسجم از سوي ليكاف و جانسون با  ةاستعار
مطرح » كنيم، چيزي كه با آن زندگي مي هاستعار«انتشار كتاب 

نظام مفهومي ذهن  هايژگييرا جزو و هدو محقق استعار نيشد. ا
انسان معرفي كردند و آن را به عنوان ابزاري در نظر گرفتند كه 

  دنيا رسيد. هايهديتري از پدتوان به درك عميقبا آن مي

عشق  ياستعارة مفهوم«. پايان نامه كارشناسي ارشد با عنوان -
كه توسط مريم آباد در سال  »طار و مولانا،ع ييسنا اتيغزلدر 

 يپژوهش بررس يمحور اصلبه رشته تحرير درآمده است.  ١٣٩٠
 نيبه ا ياز عشق بر نگرش عطار و مولو ييبرداشت سنا ريتاث

-هاستعار يبندةو طبق افتنيپژوهش پس از  نيمفهوم است. در ا
شاعر،  هس يهاعشق در غزل فيدر توص هكار رفتبه يشناخت يها

و نوع  يشاعر به عشق بر اساس فراوان هاز س كيهر هنوع نگا
 ياست. و با بررس هشد نييها تبآن اتيدر غزل هنمود هر استعار

تا مولانا و با  يياز سنا ههر استعار يفراوان يصعود اي ينزول ريس
شاعر در مورد  هدر غزل س هاستعار يبه تفاوت نوع نمود برخ هتوج

 يرگيهجينت اتا مولان يياز سنا هتطور مفهوم عشق در غزل عارفان
تا  يياز سنا هپژوهش، تفكر عاشقان نيا جياست. براساس نتا هشد

 .كنديزهد به سمت عشق حركت م ةمولانا از عشق به مثاب

-هاستعار ليتحل«ارشد خود با عنوان  يكارشناس ةنام انيپا. -
يي رزايم گلزاركه توسط  »شمس اتيدر غزل يمفهوم يها

در دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه ....  ١٣٩٣در سال 
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 هجينت نيبه ا نوشته شده است. نويسنده در اين پژوهش
مقصود خود زبان عرفان  انيب يبرا يكه مولوه است ديرس

 ياز لابلا يافكار و افتيمواقع در شتريدر ب .است هديرا برگز
پژوهش  نيلذا در ا دينمايدشوار م يعرفان يهاييتناقض گو
، يعرفان ةشمس را (تجرب اتياست تا جهان غزل هتلاش شد

مغفول  ييمحتوا ليو...)كه چه بسا با تحل يابعاد فكر ،هدگايد
تا  هتركردقابل فهم يمفهوم ةكمك استعار با را است هماند
 يمختلف افكار مولانا كشف و بررس يايزوا قيطر نياز ا

   گردد.

عشق در اشعار  ياستعارة مفهوم يقيتطب يبررس« ةمقال -
كه  و همكاران ياثر آرزو ماندعل» ابن فارض و سلطان ولد

 ستيب ةشمار سال پانزدهم، مجلة پژوهشنامة ادب غنايي، در
. از مجموع ه استمنتشر شد ١٣٩٦و زمستان  زييپا و نهم،

و شاعر عشق در شعر هر د ياستعارة مفهوم ةدربار ةآنچ
محمل  يكه قلمروها هبه دست آمد جينتا نيشد، ا صلحا

به موضوع  دنيبخش تينيع يدو شاعر برا نيكه ا يمشترك
از  اند،هبه كاربرد شيشعر خو يمفهوم يهاهعشق در استعار

و  ايشراب، آتش سفر، در ن،يد يريتصو يهاهوارمقولة طرح
محمل  يهاهدر بخش حوز ن،يا بر هعلاو .پادشاه است

 ،يگمراه يهاهبه حوز توانيشاعر م دوشعر  رمشتركيغ
 يهاهواردر طرح يو نابودگر يزندگ ر،يمعلم، غذا، ش

 يمكان، غم، بازار، نور، شاد يهاهابن فارض و حوز يريتصو
  كرد. هسلطان ولد اشار يريتصو يهاهوارو جنگ در طرح

در اشعار  يمفهوم يهاهاستعار ياهسيمقا ليتحل«مقالة  -
 يبر حوزة مفهوم هيمان با تكالسّ هفروخ فرخزاد و غاد

كه در  يآقا بابائ هيو سم يمادوان ياثر زهره قربان؛ »عشق
 زييپا ٨٩شماره  ٢٥دوره ، پژوهي ادبيمجلة فصلنامه متن

- هوارپژوهش به بررسي طرح نياه است. شد منتشر ١٤٠٠
السمان با قلمرو مقصد  هغادو استعاري اشعار فرخزاد  هاي

 تبيين هبار نيدو شاعر زن را در ا نيا هدگايدپرداخته و عشق 
دو شاعر  نيدر قلمروهاي مبدأ ا هكند. مفاهيم بيان شدمي

 سكونت آنها ةاجتماعي و فرهنگي منطق طيتأثير شرا انگريب
ست. در واقع در برخي از بر شكل گيري مفاهيم ذهني آنان ا

 هاعران نوع قلمروهاي مبدأ انتخاب شدش نيا هايهوارطرح
 ييطبيعي و نوع بار معنا هايهديو پد هگيا ن،چون اشياء، حيوا

شاعران زن را نسبت به عشق  نيا هدگايها نوع دحاصل از آن
 نيهاي مبدأ ملموس ميان اه. برخي از حوزسازديآشكار م

. لذا دو شاعر با وجود فرهنگ و محيطي متفاوت مشترك بود

كه به  يپژوهش ،ه توسط نگارندهبه عمل آمد يهايبررسبا 
 يمفهوم ةاستعار يقيتطب يصورت مستقل به موضوع بررس

و هوشنگ ابتهاج  ابيدر اشعار بدر شاكر السّ» عشق«
  .باشد، يافت نشد هپرداخت

پژوهش نظري . ادبيات٢  

مفهومي استعارة . تعريف٢-١  

ترين شناختي، از مهم شناسي معن رويكرد استعارة مفهومي در 
شناسي شناختي است كه اساس نظريّات طرح شده درحوزة زبان

هاي آن بر مفهوم سازي مفاهيم غير محسوس از طريق تجربه
كه به  هنظريّاين حسّي ساختارمند در ذهن انسان استوار است. 

نيز شهرت دارد،  نخستين بار توسط » نظريّة معاصر استعاره«
هايي استعاره«م) در كتاب ١٩٨٠انسون (جورج ليكاف و مارك ج

 اثري كه«تببين و توضيح داده شد. » كنيمها زندگي ميكه با آن
» استعاره نوين هاينظريه دارطلايه« را آن شناسانزبان
 جانسون و ليكاف ديدگاه در )٨٠:١٣٨٩معصومي،( ».دانندمي

 نوعاز  چيزي وسيلة به نوع يك از چيزي تجربة و درك استعاره،
 را ) آنان استعاره٤٣: ٢٠٠٣شده است. (ليكاف، معرفي ديگر

 هايتجربه و مفاهيم آن، طريق از كنند كهمي معرفي فرآيندي
 برمبناي ندارند مشخصي مرزبندي كه غيرملموس و انتزاعي
 مشخصي مرزبندي از كه غيرانتزاعي و ملموس مفاهيم

هستة  تر،قيبه عبارت دق مي شوند. (همان) درك برخوردارند،
از  يبه عنوان بخش يدانش زبان ،يشناسنوع زبان نيا ياصل

 .شناخت عام انسان است

 انيبه ب يمفهوم يهاهاستعار شناختي،ية زباننظر نيدر ا 
و  ي. (افراشپردازنديذهن و زبان انسان م انيروابط م

 هايلايه در مفهومي هاياستعاره ) ٩٨: ١٣٩٤همكاران،
 زباني ها بازنمودآن همگي و گيرندمي قرار مورد بررسي ذهن
 حضور نيز نمادها و آداب هنر، فرهنگ، در بلكه يابند،نمي
است كه آراء  يو زبان يذهن يندهاياز فرا يكي ه. استعاردارند

 ژهيبه و ؛يشناختها زبان شناسانكه با آن يهاهو استعار
هايي كه با استعارهو مارك جانسون در كتاب  كافيرج لوج

 هگسترد يتحولات )١١: ٢٠٠٢ي، حراص(. ميكنيم يزندگآن 
و هر  است. هآورد دينسبت به آن پد يسنت يهاهدگايرا در د

نگرش  منظور هماناست  هآمد انيسخن به م هجا از استعار
 يو فرض يآباد وسفي(عرب  .است هبه استعار يشناخت
 تعريف گونهاين شناختي قلمرو در استعاره )١٠٤:١٣٩٠شوب،

 يك مفهومي عناصر بين مندنظام الگوبرداري« :شودمي
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 روي بر است، عيني و ملموس كه بشري تجربة از حوزه
: ١٩٩٣ليكاف،( .»تر استانتزاعي معمولاً كه ديگري حوزة
 و انتزاعي هايتجربه ما يعني تر،ساده عبارت به) ٢٤٣

 عيني مفاهيم و ملموس يهاتجربه كمك به را ذهني مفاهيم
 را »عشق« انتزاعي مفهوم زبانان فارسي مثلاً كنيم،مي بيان

 عشقي درد: سازندمي عيني بيماري مفهوم طريق از گاهي
- استعاره«ذهن  در نهفته هاياستعاره ...مپرس كه امكشيده

 ناميده »زباني هاياستعاره« آنها زباني و نمود»مفهومي هاي
 هاياستعاره بازنمود زباني هاياستعارهترتيب  شود. به اينمي

) بنابراين ٤٣:١٣٩٤همكاران، و (افراشي هستند. ذهني
 دو بين انطباق حاصل مفهومي هاياستعاره گفت توانمي

» مبدأ حوزه«تر داردمفهوم عيني كه هايحوزه. هستند قلمرو
» حوزة مقصد« است ترغيرملموس يا ترذهني كه ايحوزه و

 بايد كه است چيزي آن مقصد حوزة بهتر، عبارت نام دارد. به
 درك روند به كه است مبدأ قلمروي حوزة و شود فهميده

 ارگانيگ واحد دو ميان مفهومي، استعارة رساند. درمي ياري
 گيردمي صورت يك به يك تناظر شكل به مجموعه، دو يا

 به. گويندمي "انطباق" يا "نگاشت" يا "انگاره" آن به كه
 حوزة دو هايويژگي تطبيق« نگاشت از منظور عبارتي

-شده نزديك به يكديگر استعاره قالب در كه است شناختي

اي در واقع هر نگاشت مجموعه )٥٠:١٣٨٩راسخ مهند،( .»اند
از تناظرهاي مفهومي است نه يك گزارة صرف به اين معنا 

شود، بلكه بر كه استعاره بر پاية كلمات يا عبارات ساخته نمي
روابط مفهومي ميان دو حوزة مبدأ و حوزة مقصد استوار است. 

 قلمرو به متعلق هاانگاره از : ) يكي١٣٩٢(رضايي و مقيمي ،
 ملموس و عيني مفهومي اغلب كه باشد مي منبع يا مبدأ
 مفاهيم داراي ديگر اركان و) مشبه به منه يا مستعار( است

 كه) مبدأ قلمرو به نسبت كم دست( است ذهني و انتزاعي
 .)مشبه يا مستعارٌله(  شودمي هدف ناميده يا مقصد قلمرو

 ،»فشرد گرمي به را او دست امير« جملة مثلاً ؛)٩٣: همان(
 ،»صميميت مفهوم« و مبدأ حوزة ،»دادن دست صحنة«

-) حوزه٩٣:١٣٧٨ديگران،  و فياضي( باشد. مي مقصد حوزة

 چيزهاي كل در و گياهان حيوانات، انسان، بدن مانند هايي
 مانند هاييحوزه و مبدأ حوزة عنوان به معمولاً ملموس،
 از مواردي و زمان انساني، روابط انديشه، اخلاقيات، عواطف،

. شوندمي انتخاب مقصد حوزة عنوان به غالباً قبيل، اين
 و مبدأ" حوزة دو مفهومي روابط بر شناختي استعارة اساس
 ذهن برانگيختن عبارات، و كلمات كار و است استوار "مقصد

 موضوعات، آن، خلال در كه است ارتباطي برقراري به ما
شود. مي منتقل حوزه دو ميان روابط و هاويژگي

مستقل و  اياستعاره هاي) نگاشت١٢٦:١٣٨٩هاشمي،(
 داراي اوقات برخي و دهندنمي رخ يكديگر از منفك

 ها،آن در اند كهمراتبي سلسله ساختارهاي
 به را بالايي هاينگاشت مراتب سلسلة »پاييني«هاينگاشت

 درون ،»است سفر يك عشق« انگارة مثلاً برند؛مي ارث
 ليكاف،(گيرد. مي قرار »است سفر يك زندگي« استعارة
٢٣٦: ١٣٨٣(   

  

در » عشق«محمل مشترك  يمفهوم يهاهحوز. ٣
  ج و هوشنگ ابتها ابياشعار بدر شاكر السّ

  الف. بدرشاكر السيّاب

 عشق، انسان است. ١-٣

 هبودن عشق اشار هاز اشعارش به زند ياريدر بس ابيّبدر شاكر الس
انجام  ييكه توانا دانديم يعشق را همچون انسان يو .كنديم

چون لبخند زدن و  ييهاهنمون .را دارد ياهخارق العاد يكارها
مخاطب قرار دادن عشق و صحبت كردن با عشق و  ،ستنيگر

 ياست كه دارا هديكش ريرا به تصو يكه انسان ريز تي.... مانند ب
لبخند زدن مفهوم  ييتوانا ةليشاعر به وس .قدرت لبخند زدن است

 يساز ريتصو تيملموس و قابل رؤ يعشق را به مفهوم يانتزاع
مفهوم در ذهن  نيكه هنگام خواندن شعر ا ياست به طور هكرد
 انسان خندان است: كيكه عشق در قالب  شوديم يتداع

 .          »اترعَ العينين حتي فاضتا / بابتسامِ الحبَّ فوق الوجنات«
  )١٥٢: ٢٠١٦، (السيّاب

هايت جاري ببند تا لبخند عشق بر گونهترجمه: چشمانت را 
 شود.

كه  يانسان يهايژگياز و هشاعر با استفاد گريد ياتياب در
 هديكش ريسرشار از احساس هستند عشق را به تصو يگاه

مثل در آغوش عشق، شاعر عشق را چنان پر  ياهاست. نمون
كه  دانديم يمفهوم را همانند انسان نيكه ا نديبياز آرامش م

 ير سازيتصو نيا .از محبت و آرامش را با خود دارد يآغوش
ه شاعر باشد، ب ةعاشقان يهايپرداز الياز خ ينشان توانديم
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را كه شاعر خود طالب آن است را در  هكه هر آنچ يطور
 :كنديم يرگريقالب عشق تصو

 الحبِّ فشأن الزهرتين القطف و الإذعان للخَطب / عناقُ«
  )   ١١١:٢٠١٦(السّياب، .»هويّ المنجل الغضب هفاجأ

ها اطاعت كن/ همانا گل ها را بچين و از اين سخنترجمه: 
 كند.آغوش عشق، داس خشم را غافلگير مي

و  دهديآواز خواندن را به عشق نسبت م رگيد يتيب درشاعر 
كه در حال آواز  يو پرانرژ دايش يعشق را در قالب انسان

به زند  قيطر نيشاعر از ا .كنديم يرسازيخواندن است تصو
نشان از  ريتعب نيا .كنديم هاشار زيودن عشق نبو پر تپش 

لذت خود را از آواز  زانيم وي .شاعر دارد يزندگ طيشرا
مخالف  دنتنها با آواز خوان نهكه  كنديم انيب دنيخوش شن

 دهد:ينشان م تيب نيخود را در ا تيرضا هبلك ستين

 .    »شعر الطبيعة غنوةٌ / الحبُّ في جنباتها يتكلمو ألذ من «
  )   ٢٢٢:٢٠١٦(السّياب،

 تر از شعر طبيعت آواز عشق در آغوشش است.ترجمه: شيرين

 آتش است ،عشق .٢-٣

 هاي مفهومي عشق،ه در استعارهشد ياشعار بررس انيم در
 .پركاربرد و پربسامد مفهوم آتش است مياز مفاه يكي
در  سندگانيشاعران و نو انيگفت مفهوم آتش در م توانيم

 هبود همورد توج ههموار هاهو استعار هاتيتشبو  لاتيتمث
مورد  يمعان يالقا يرامختلف ب يهاهاست. شاعران در دور

چون  هحوز نيمشترك ا يمعان يدارا يهاهنظر خود از واژ
ند. توجه به اهكرد هاستفاد.... نور، برق، درخشش وسوزش و

انطباق و قرار گرفتن آن در مقابل مفهوم عشق در اشعار  نيا
 يمعان يعشق و القا تيبر اهم ديتاك انگريب ابيبدر شاكر السّ

 اتيو ح سرزندگيقدمت و اصالت،  ،يچون سرزندگ يمختلف
 در عشق است. و..... يو دردمند يبخش

 قادر انهينمامتناقض يصرفا با توسل به زبان ابيّسبدر شاكر ال
 نيكند؛ ا انيرا كه مطمح نظرش است ب يقتيحق است

شاعر نسبت به وضع موجود در عراق  ينيبدب انگريها بتناقض
 ة شاعرالقاگر تناقضات موجود در جامع گريد ياست و از سو

از سوزش و  ي). شاعر در اشعار٦٦:١٣٩٨است.(حسن پور،
 يسوزان تداع يرا در قالب آتش عشقو  ديگويداغ عشق م

دارد  هرنج را با خود به همراه، شكو نياست كه در ع هكرد

اوقات ممكن است شاعر دچار تناقض در احساسات  يكه گاه
كه عشق به قلب او همانند آتش گرما و  يهنگام. خود شود

و  يدرد بخش تيحال خاص نيدر ع يول بخشديم هشكو
 :نيز به همراه دارد را يسوزندگ

                       » اليها لوعة الحبّ /يفيشكو قلبي الظام«
  ) ١٠٠: ٢٠١٦(السيّاب،

 نالد.ام از سوزش و غم عشق ميقلب تشنه ترجمه:

عشق را در قالب  يشاعر مفهوم انتزاع گريد ييجا در
و  هشاعر به شكو جانيدر ا .است هكرد انينما يدرخشندگ

د خو ريفراگ يكه در قالب نور ه استكرد هعظمت عشق اشار
 هگفت از هرگون توانياز زبان شاعر م .دهديرا نشان م

 يبا درخشندگ هافق فتن يبدور است كه پس از بلندا يناپاك
 است: هكرد هخود را به همگان عرض يو نوربخش

فتلمحَ من عليائها افق فتنةٍ / يوافيه إشعاعٌ من الحب «
  )١١٠:٢٠١٦(السّياب،          » زاهياً؟

نگري كه گاه از بلنداي آن به افقي از وسوسه ميآن ترجمه:
 با پرتوي درخش عشق همراه است.

مفهوم عشق را در قالب آتش  مايشاعر مستق گريد يتيب در
است به آتش  يمفهوم ذهن كياست و عشق را كه  هآورد

 هآتش از جمل يهايژگيو يتمام تيب نيدر ا و دهدينسبت م
 هكرد انيقالب مفهوم عشق بدر را  يبخش اتيو ح ييروشنا
 است:

في الظلام/ نار الهوي و يد  حتي أتاح له الزمان يداً و وجهاً« 
  )٢٧٨:٢٠١٦(السّياب، .  »الحبيب

تا اينكه زمان به او فرصت داد و صورتش در تاريكي ترجمه:
 درخشد.همچون آتش عشق و دست معشوق مي

  عشق، خانة عاشقان است .٣-٣

اي باشد كه براي شناخت مفهوم مهمترين كلمهواژة خانه شايد 
زيستن در هر فرهنگ بايد به آن پرداخت و تنوع كلمات زبان 
براي ناميدن و اشاره به خانه و متعلقات آن خود ماية شگفتي 

اي، نشان اي، تعدد لغات مربوط به هر پديدهاست. در هر جامعه
ست. هر دهندة اهميت آن پديده در زبان و فرهنگ آن جامعه ا

كند به يك يا چند جنبة يك از كلماتي كه به خانه اشاره مي
دارند. واژة خانه بيش از هر چيز به معناي موضع و خاص اشاره 
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محل قرارگيري استفاده مي شود كه ناظر به بعد مكاني آن است 
اما در متون ادبي تنها به معناي ساختار كالبدي ثابت ياد نشده 

اد معنوي نيز است. در خانه پيوند و ارتباط است، بلكه ناظر به ابع
شود.( ذات انساني و مكان براي هميشه خلق مي

هاست و از ) خانه محل امانت نهادن ارزش١٢٢:١٤٠٠يعقوبي،
خلال خانه شخصيت انسان به لحاظ جسمي و روحي و انديشگي 

بخشد. اش بدو ميگيرد و كاركرد اجتماعي را در هستيشكل مي
وان گفت خانه از دير باز در ادبيات، نماد آرامش، ت(همان) مي

فرجام و نماد نيّات و ذهنيات دارندة خويش است. به واسطة تداوم 
حضور در آن امكان بازگشت به خويشتن و فطرت الهي را ممكن 

  سازد.مي

هاي صورت گرفته در اشعار بدر شاكر السّياب در بررسي
ي كرده است. عشق را در صلابت و شكوه خانه تصويرساز

اي با شكوه به تصوير عظمت و بزرگي عشق را در قالب خانه
كشد و اعتقاد دارد آرامشي كه ناشي از وجود عشق در مي

قلب انسان است در خانه به عنوان ملجأ نيز وجود دارد و تمام 
توقع و خواستة خود را با داشتن چشم انداز كوچكي از عشق 

از عظمت عشق را كند و اينكه بخش كوچكي راضي مي
  داشته باشد براي او كافي است:

فيا للقبلة المشلولة الأصداء بالرُّعب /  و كنا لو حَتي نافِذةٍ «
  )   ١١١:٢٠١٦(السّياب، . »في هيكل الحبِّ

چه بوسة ارزشمندي كه همرا با خوف است/ حتي  ترجمه:
                                                                                    اي در ساختمان و پيكرة عشق باشيم.اگر ما پنجره

شاعر در بيتي ديگر عشق را در قالب خانه آورده و معتقد 
است عشق، خانة عاشقان است و همانگونه كه خانه، محل 
آرامش و سكون است، عشق نيز براي عاشقان آرامش و 

جايي است كه  آورد و عشق تنهاآسايش به ارمغان مي
  عاشقان به آرامش حقيقي در كنار همديگر خواهند رسيد:

 .      »الهوي بيتُ عاشقينِ اطمانا / لا سوالٌ :أ أنتَ قبلتَ فاها ؟«
  ) ٩٤٧: ٢٠١٦(السيّاب،

عشق خانة دو عاشق است، مطمئن باشيد. سوالي ترجمه: 
  نيست كه:آيا تو دهانش را بوسيدي؟

و عشق را  دهديبه عشق نسبت مرا  هشاعر خان ريز تيدر ب 
به دنبال  اي. گوكنديم يساز ريتصو نيو سرزم هبه عنوان خان

در كنار عشق به آرامش  قداست كه معت هاز دست رفت يآرامش
  رسيد: خواهد

ذلك الشهر الذي أفنيتُه ساعاً فساعا / في الديار الحبّ، لا «
  )  ١٦٥:٩٤٦(السيّاب،.   »يرضي لنا الدهر اجتماعاً

آن ماهي است كه ساعت به ساعت گذراندي،در خانة  ترجمه:  
                              كند.عشق زمان ما را با هم خوشحال و راضي نمي

 عشق، جاندار است .٤-٣

خيال شاعرانه با ياري گرفتن از عنصر تصوير، بسياري از امور 
تماشا  كند و تصورات خود را از اين رهگذر بهذهني را ديداري مي

) تجسم اين موضوعات ذهني و ٢٨٢:١٣٨٣مي گذارد. (حسن لي،
شود تا خواننده از طريق تحليل عاطفي از سوي شاعر موجب مي

جريانات پنهاني، روح شاعر را در برخورد با اشياء و مسائل هستي 
دريابد. اين امر طبعاً در قالب تشبيه، استعاره، مجاز، كنايه و 

) گاهي شاعران و ٣٨:١٣٩٧(مرادي، كند.تشخيص خودنمايي مي
هايي را به اشياء و حيوانات و به ويژه نويسندگان، صفات و نسبت

ها ويژة دهند، كه آن صفات و نسبتدر اين جا مفاهيم انتزاعي مي
انسان يا موجودات جاندار ديگر است مثلا: زندگي، زمين، 
بهار،گل، نفس، دويدن و.... جان بخشيدن يكي از عنصرهاي 

هاي تخيلي نيادين نظم و نثر است كه با برخورداري از انديشهب
بخشي قرار نيرومند شاعر غالباً بطور ناخودآگاه در فضاي جان

هاي موجودات زنده از قبيل مرگ، زندگي، گيرد. و ويژگيمي
پرواز كردن، راه رفتن، غذا خوردن، خون داشتن و.... را در قالب 

لة رفتاري كه ويژة موجودات مفاهيم ذهني درآورده و به وسي
كند و جاندار است اين مفاهيم را قابل درك و عيني سازي مي

مضاميني را كه ممكن است در ديگر تشبيهات يافت نشود را از 
  موجودات زنده خواستار است.

هاي گوناگي از اشعار خود از آراية شاعران در بخش
ات جويند و براي عيني تر شدن تراوشبخشي بهره ميجان

هاي گيرند. شاعر در قسمتذهني خود از اين آرايه كمك مي
بخشد متعددي به مفهوم انتزاعي و غير قابل لمس جان مي

  كند.و پيام خود را بسيار زيباتر به مخاطب القا مي

داند كه در بيت زير شاعر عشق را چون موجودي جاندار مي
اشق خود را در راه رسيدن به معشوق فدا كرده است،گويي ع

اي از عشق مي رسد كه حتي خود عشق را با به مرحله
  كند:فداكاري در اين راه قرباني معشوق مي



  ١٩            ١٤٠٣بهار و تابستان ، ١٧، پياپي ١، شماره نهم، سال بلاغت كاربردي و نقد بلاغينشريه علمي 

 

ي كمنت في شفتيكِ / فاجعليني لفظة شعلة من دم حبّ«
  )    ١٠٣:٢٠١٦(السّياب، . »بينهما تحنو عليك

اي از خون عشقم در لبانت كمين كرده، پس شعله ترجمه:
               رار ده كه با تو خوش باشد.ها قبراي من سخني بين آن

در ابيات متعددي شاعر مفهوم مرگ و زندگي را به عشق 
دهد. در هنگام خواندن اين چنين ابياتي خواننده نسبت مي

به صورت ناخودآگاه عشق را در قالب موجود زنده تصور 
كند كه مرگ و يا زندگي بر او سايه افكنده است. در اين مي

پرسد گويي با كه شاعر از كجايي عشق ميبيت هنگامي 
دهد و از مردن و حسرت و نااميدي خود پاسخ خود را مي

  دهد:نابود شدن عشق خبر مي

اين الهوي؟ مات الهوي و الشعور/ و القلب؟ أين القلب؟ «
  )   ١٥٩:٢٠١٦(السيّاب، .»ذاك الحطام

عشق كجاست؟ عشق و احساس مرده است و قلب؟  ترجمه:
         آن نابودگر... قلب كجاست؟

هايي را كه ويژة موجودات جاندار در ابياتي ديگر شاعر ويژگي
دهد تا ذهن خواننده آمادگي درك است به عشق نسبت مي

بهتري از مفاهيم را داشته باشد و درك اشعار براي او 
دلپذيرتر و گيراتر شود به طوري كه مخاطب به خواندن ادامه 

  شعر ترغيب شود.

اي از اين قبيل اشعار است كه صفت غذا نمونهبيت زير 
خوردن را كه مخصوص موجودات جاندار است را به عشق 

كند كه هديه دهد و به مخاطب اين پيام را القا مينسبت مي
چنان در امر عشق مهم است كه مانند خوردن غذا دادن آن

كه براي جسم ضروري و حياتي است هديه دادن براي عشق 
  تي و مهم است:اين چنين حيا

  ».... ذاك ما أسمعُ"يقول المحبون: إنّ الهدايا / طعام الهوي«
  )٤٩٠:٢٠١٦(السيّاب،

عاشقان مي گويند: هديه، غذاي عشق است، اين ترجمه:
  شنوم.چيزي است كه من مي

عشق، گل است .١-٥  

طبيعت هميشه و در همة حال وجود دارد و شاعران با نگاه زيبا 
انديش خود، آن را به طرزي شگرف در اشعارشان متبلور 

اند. استفاده از طبيعت و نمادهاي طبيعي در اشعار از ديرباز ساخته

رواج داشته است و اين موضوع در آثار پيشينيان به وضوح قابل 
يدن آفتاب و افول آن، پردة مشاهده است: از بهار و خزان، دم

هاي سياه شب و خودنمايي ستارگان، چادر سبز جنگل، و دلبري
اند و به نحوي مشاعر و هاي بديع گستردهگل سرخ و ... توصيف

با  عتياز طب يايههر لااند. انفعالات روح خود را بيرون ريخته
 ريو غ يذات يازين ،عتيبه طب ازيروح انسان در ارتباط است و ن

و سبز بودن آن در آثار  عتيتوان گفت طبيم .قابل انكار است
متفاوت مضمون  يهاتاكنون در فرهنگ انينيشيمتفاوت پ

. بدر شاكر است "و رشد ينو شدن، تازگ"هم دارد و آن  يمشترك
السيّاب نيز در اشعار خود از طبيعت بهرة زيادي جسته است. وي 

از طبيعت شعر خود را زيباتر با استفاده از اركان و عناصر متعددي 
تر كرده است؛ عناصري مثل گل كه نماد طراوت، تازگي، و عيني

سازي واژة بوي خوش، لطافت و... است. در بيت زير براي مفهوم
انتزاعي عشق از ويژگي بوي خوش گل سود جسته است. شاعر 
معتقد است بوي خوشي كه از عشق دريافت كرده همانند هنگامي 

رسد وجودش را پر از احساس خوب به مشامش ميكه بوي گل 
اي لذت كرده است با اين تفاوت كه بوي خوش گل براي لحظه

  تر است:است اما لذت عشق طولاني

فيا نفحة للحب ملء جوانحي/ و يا نبأة للوحي طافت « 
  )١٠٤:٢٠١٦(السيّاب، . »بمسمعي

: در بويي از عشق كه سراسر وجودم را پر كرده است، ترجمه
                                                           وآهي از خبر وحي در گوشم پيچيده است.

دهد در بيتي ديگر شاعر بوي خوش را به عشق نسبت مي
كه معتقد است اين بوي خوش ناشي از وجود عشق است كه 

  در زندگي او جاري شده است:

.        »ه في غدفجرته / يبحث عن مجري ل هذا عبير الحبّ «
  )٣١٦:٢٠١٦(السيّاب ،

اين عطر عشقي است كه تو دميدي ، به دنبال جاري  ترجمه:
  شدن آن در فرداها هستيم.

همان طراوت و تازگي كه در گل وجود دارد عشق در وجود 
كارد و اين احساسات مثبت و سازندة عشق شخص عاشق مي

شوند. شاعر از باعث رشد و انگيزة شخص عاشق مي
گويد گويي در گذشته و در نبود شكوفايي عشق سخن مي

عشق زندگي او تكامل نيافته بود مانند گلي كه هنوز در 
غنچه است ولي همچنان قدرت رشد و شكوفايي خود را 

  داراست:



 ..... يمفهوم ةاستعار يقيتطب يبررس). ١٤٠٣(جواد؛ ، رنجبر      ٢٠

 

                »لكننا بالشعر حوّلنا زرعاً من ضياءً/ بالحب أزهر و اللقاء«
  )٤٧٥:٢٠١٦(السيّاب،

هاي درخشش عشق تبديل ما با شعر، آن را به دانهاما  ترجمه:
  كرديم كه شكوفا شد و به ثمر رسيد.

  

 ب. هوشنگ ابتهاج

عشق، انسان است .١-٢  

گويد سپس قامت را به شاعر ابتدا از كاستي عقل و ذهن مي
بيند عشق نسبت مي دهد و عشق را در قالب هيبت انساني مي

آيد و در برابر چشم نمياش گاهي به كه با تمام عظمت ظاهري
  شود:معشوق قدرت عشق نيز كم مي

 يهر قبا كه بپوش تو /قامت عشق اسيقصور عقل كجا و ق«
  ».به قدر ادراك است

  )٦٣ :١٣٩٤(ابتهاج،  

در ادبيات تمامي ادوار استفاده از آراية تشبيه و تشخيص به 
وضوح پيدا است. ابتهاج در بيت زير با استفاده از ذوق خويش 

دهد و از اين طريق اين مصرع را با تدا به غم جان مياب
دهد. سپس در مصرع دوم آستين داشتن مصرع دوم پيوند مي

هاي لباس آدميان است را به عشق كه يكي از مشخصه
دهد و معتقد است عشق چون انساني است كه نسبت مي

شود. شاعر دست غم از آستين لباس او مثل خنجر خارج مي
كند؛ گويا روي سختي و درد عشق اشاره ميدر اينجا به 

  مند است:خوش عشق را نديده و از آن گلايه

عشق  نيآست از /اگر به قصد خون من نبود دست غم چرا«
  )٨٩ :١٣٩٥(ابتهاج، ». يدر آمد ياو چون خنجر

نشيند. هنگامي در اشعار متعددي شاعر با عشق به گفتگو مي
با  كشد،گويي عاشقميگونه به تصوير كه شاعر عشق را اين

شرح حال خود را به عشق  نيريش يو انتظار يدردمند
دهد و عشق چون انساني بالغ و در عين حال لجباز پاسخ مي

  او را مي دهد:

همه  نيا نوز: / هبه عشق گفتم، گفت نيريغم د تيحكا«
  )١٠١ :١٣٩٤(ابتهاج، » آغاز داستان من است

عشق، آتش است. ٢-٢  

دهد و گويي شاعر عشق را به آتش نسبت ميدر اشعار متعددي 
آنچه كه شاعر از عشق ديده است بيشتر درد و رنج است. در عين 

بخشي آن باعث وابستگي شاعر به اين احساس حال شكوه و جان
دردآور شده است و اين احساس سوزنده، جاي محكمي در قلب 

تكار او دارد كه شاعر حاضر به جدايي از آن نيست و با همّت و پش
  خود خواهان مراقبت بيشتر از اين احساس است:

همت بر او گماشتن ت/ دم داشتن اس نهيعشق آتش به س«
   )١٢:١٣٩٤ ،(ابتهاج». است

در ابياتي ديگر شاعر به خاصيت دردمندي و پايداري تاثير 
اي در بيت زيركه گويد نمونهآتش در قلب خود سخن مي

هاي بسياري در قلب داند كه سالعشق را در قالب آتشي مي
خود به همراه دارد و دردي را به او هديه كرده است كه با از 
دست دادن معشوق خود اين آتش را در قلب خود به همراه 

  دارد: 

 نهيريدل آتش عشق دبه  /ماند نهيو داغ تو در س يتو رفت«
  )١٧:١٣٩٥(ابتهاج، ». ماند

كند و در جايي ديگر گويي شاعر معشوق را پرستش مي
دهد آتشگاه كه قسمتي از معبد است را به عشق نسبت مي

  داند كه آن را از دست داده است:و معشوق را الهة خود مي

 بيله وز /بود آتشگاه عشق من يكه روز يبر سرگور«
)١٣٩٤:١٨ابتهاج، (». روشن و خوش تاب يآرزو  

عشق، خانة عاشق است .٢-٣  

هدف هر عاشقي رسيدن به معشوق خود و به آرامش رسيدن  
زير ساية عشق و در جوار معشوق خاصيت عشق است. عشق در 
ابياتي به مقصد و مكان، طريق و مقصد توصيف وتعبير شده است 
كه در چنين مواردي شاعر عشق را در قالب مكاني امن به تصوير 

رسد امي كه به مقصد نهايي خود ميكشد كه فرد عاشق هنگمي
كند. در بيت زير شاعر عاشق را رهرو آرامش را از آن خود مي

داشت منزل عشق خانه است كه از دير باز در اين مسير قدم بر مي
و عمر خود را در اين راه داده است. در مصرع دوم شاعر از خوني 

ه گويد ككه عاشق در راه رسيدن به عشق داده است سخن مي
منظور شاعر همان لحظات عمر عاشق است كه در هر قدمي كه 
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دارد از لحظات عزيز عمر خود به سوي معشوق خود بر مي
  كاهد:مي

كه ز خون تو به  ري/ بنگسر منزل عشق ينهيريو رهرو دت«
  )٤٤: ١٣٩٤ ،(ابتهاج» هر گام نشان است

در بيتي ديگر شاعر از وفاداري و پايبندي خود در راه عشق 
گويد: اگر در راه رسيدن به منزل عشق گويد و ميسخن مي

از پا افتاده است و قدرت راه رفتن ندارد با سر خود پيش 
رود. در اين بيت شاعر از زيادت عشق خود به معشوق مي

گويد و آنچنان در اين راه ثابت قدم است كه اين سخن مي
ايي اعتقاد را دارد كه در راه رسيدن به معشوق و مقصد نه

گيرد و معتقد است تا جايي كار ميخود تمام قواي خود را به
  تواند جان خود را در اين مسير فدا كند:رود كه ميپيش مي

راه عشق  به/نيورنه من مسك يخواست يام م ياز كوته دست«
 )٥ هيه.الف.سا»(اگر از پا در افتادم به سر رفتم

چه نامردم  /عشق مردان است و جانبازان  قيطر يوفا دار«
 )١٣٥:١٣٨١،(ابتهاج». راه خون آلود برگردم نياگر ز

كند. معبد محل در بيتي ديگر شاعر از واژة معبد استفاده مي
عبادت است كه شاعر در اين بيت معتقد است عشق بايد 

  مورد عبادت واقع شود:

 تو غير به سر /حق به دست دل من بود كه در معبد عشق«
 )١٧:١٣٨١،(ابتهاج». ساقي اي فرود نياورد

عشق، جاندار است .٢-٤  

ابتهاج در اشعار بسياري آراية تشخيص يا جانبخشي به مفاهيم 
اي از اين انتزاعي را مورد استفاده قرار داده است. بيت زير نمونه

اشعار است كه شاعر در آن عشق را در قالب موجودي به تصوير 
رساندن به كشد كه قابليت چنگ زدن دارد و در حال آسيب مي

شود و لذت تر ميقلب عاشق است. در مصرع بعد مفهوم كامل
كند، با اينكه عشق به او آسيب شاعر از درد عشق را نمايان مي

رساند ولي باز هم براي رسيدن به معشوق انگيزه و هيجان مي
  دارد:

 مي اوج به شوق /زند يمن عشق تو چنگ م ينوايدر دل ب«
 )٤٩:١٣٨١،ابتهاج(». كندمي فرود صبر رسد،

دهد و نفس در بيت فوق شاعر عشق را مورد خطاب قرار مي
  خواهد.كشيدن كه ويژة موجودات جاندار است را از عشق مي

از ية ها سهنيسكه  /عشق يبر آرا نيآتش يه سوز دل نفسب«
 )٦٧:١٣٨١،(ابتهاج  ».تروزگارم دم سر دس

برقراري ارتباط را در اين بيت شاعر استفاده از زبان و قابليت 
داند و اعتقاد دارد در برابر عشق بايد سكوت متفاوت مي

توان اختيار كرد زيرا با زبان ساده و گفتگويي هميشگي نمي
با عشق ارتباط بر قرار كرد. گويي عشق مقدس است و امكان 
برقراري ارتباط ساده و عاميانه با عشق وجود ندارد و بايد 

س شاعر ساكت ماندن در برابر زبان عشق را ياد گرفت. پ
  كند:عشق را توصيه مي

 عشق كه خاموش /دانست يچه خواه هياز قول و غزل سا«
 )٣٩:١٣٨١،(ابتهاج». دگرست زباني را

عشق، گل است .٢-٥  

گل و سرسبزي در ادبيات نماد تازگي و طراوت است كه در عين 
هاي دلنشين است كه از اين زيبايي و داشتن بوي خوش و رنگ

كند. در ظرافت و زيبايي در برابر خطرات احتمالي محافظت مي
بيت زير شاعر عشق را در قالب گلي خوشبو آورده است كه با 

گويد و عقيده دارد ارزش وفايي آن سخن ميمندي از بيگلايه
رود وفايي معشوق از بين ميعشق مثل گلي كه بويي ندارد با بي

  ماند:ن چيزي باقي نميو از تقدس و زيبايي فوق العاده آ

 كه بود او ني نواي /وفا رفت يكه آن بو دييگل عشق مبو«
 )٤:١٣٨١،(ابتهاج». داد غزلم سوط

گونه ابيات شاعر عشق را به گل اي ديگر از ايندر نمونه
كند كه اگر عاشق در مسير عشق نسبت داده و اعلام مي

ساخته  وجود خود را به فراموشي سپرده و زندگي خود را تباه
است. با تباهي عمر خود در راه رسيدن به معشوق درسي 

  براي باقي عاشقان در دنيا به جاي گذاشت:

عارف اگر در عشق گل جان خسته بر باد داد/ بربلبلان «
 )٣٤:١٣٨١،(ابتهاج». درسي عاشقي خود

به عشق، عشق را در قالب  "بوي"شاعر با اضافه كردن واژه 
و معتقد است هنوز از جسم او گلي خوشبو بيان كرده است 

  رسد:بوي خوش عشق به مشام مي

خاك هنوز بوي تابستان مي دهد / تن، هنوز بوي عشق «
  )٣٧:١٣٨١،(ابتهاج...». مي دهد 
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هاي مشترك محمل
عشق در اشعار بدرشاكر 
السّياب و هوشنگ 

  ابتهاج

  

 هايمحمل فراواني
 اشعار در عشق مشترك

 و  السّياب شاكر بدر
 ابتهاج هوشنگ

السّياب شاكر الف. بدر  

 به مستقيما هاآن در كه بيتي ٥٥ از بدر شاكر السّياب، قصايد در
 ٥٤ معادل بيت ٣٠ در است، شده پرداخته عشق مفهومي استعارة
 قالب در از عشق درصد
 شده سازيمفهوم انسان
  است.

  

  

  

  

 ابتهاج ب. هوشنگ

 به مستقيما هاآن در كه بيتي ٥٦  از هوشنگ ابتهاج، قصائد در
 ٤٤ معادل بيت ٢٥ در است، شده پرداخته عشق مفهومي استعارة
  است. شده سازيمفهوم انسان قالب در عشق به درصد

 

  

  

  

  

  

  

در » عشق«مشترك  ريمحمل  غ يمفهوم يهاهحوز
  و هوشنگ ابتهاج  ابياشعار بدر شاكر السّ

 الف. بدر شاكر السياب

عشق، شراب است ٣-١  

كند كه گونه ابراز ميزير ميزان عشق خود را اين شاعر در بيت
هاي سرخ آنقدر در ساية عشق و محبت خوش است گويي از گونه

و زيباي معشوق خود شراب سرخوشي و سرمستي را نوشيده 
  است:

ولتعانق ذكريات الحب دوماً أصغريكِ / كم نهلنا الحب من «
  )١٠٣:٢٠١٦(السّياب،» اقداحه في وجنتيكِ

 بيابان است  عشق، .٢-٣

۵۴%

۴۶%

استعاره مفهومي

استعاره انسان ديگر استعارۀ ها

۶۶%

۴۴%

استعارة مفهومي

ديگراستعارۀ ها استعارۀ انسان 

محمل هاي مشترك

.عشق گل است .عشق جاندار است .عشق خانه است .عشق آتش است .عشق انسان است



  ٢٣            ١٤٠٣بهار و تابستان ، ١٧، پياپي ١، شماره نهم، سال بلاغت كاربردي و نقد بلاغينشريه علمي 

 

عشق مانند بيابان وسيع و گستردة است عقيدة شاعر اين است 
گونة كه زند همانكه با روياهاي خود در بيابان عشق قدم مي

بيابان صاف و بدون ناهمواري است عشق نيز اين چنين است اما 
هاي قدر خشك و بي آب و علف باشد و سختيتواند همانمي

 خود پنهان كردة باشد:بسياري را در عظمت و شكوة 

يسير بأحلامي لوديان حبّها /  فترتدُ بالطيف الحبيب «
  )١٠٤:٩٤٢(السيّاب، .»لمضجعي

اشكم آرزوهايم را به درةهاي عشق محبوبم روانة ترجمه:
كند، روياهايم خيال محبوبم را به سوي محل خوابم مي

  منعكس مي كنند.

عشق قايق است  ٣-٣  

شاعر عشق را 
 چنان در تلاطم

داند كه آن مي
را با قايقي 
گرفتار در ميان 

كشد كه با تمام قوا در حال تقلا براي نجات ها به تصوير ميموج
  خود و سرنشينانش است :

. »زورق حبُّ شراعه الغزلُ /  ما بين موج النهود ينتقلُ«
  ) ١٣٢:٢٠١٦(السيّاب،

ها قايق عشق با بادباني پريشان بين موج سينه ترجمه:
                                                كند.حركت مي

عشق آب است  .٣-٤  

قلب عاشق چنان از عشق لبريز است كه عشق و محبت از آن 
چكد شاعر قلب را در اين جا همانند ظرفي پر از آب در نظر مي

كند. با اين مقدار از گرفتة كه عشق از آن همانند آب چكة مي
او جاري است خود را به دست عشق و محبتي كه در قلب 

فراموشي سپردة است و از جواني و عمر عزيز خود چيزي باقي 
  نماندة است:

الحب من قلبي / و ذوب الشباب في  يا معينا يقطر،«
  )٢٠٠:٢٠١٦(السيّاب ، .»اعراقي

كند و جواني در رگ اي ياور، عشق از قلبم چكه مي ترجمه:
  رود.شود و از بين ميهاي من ذوب مي

  

عشق، الهه است .٣-٥  

عشق مانند شخصي مقدس و مورد پرستش از شخص عاشق 
كند،گويا عشق براي خود خدايي دارد كه از اشخاص مراقبت مي

كند و آنها را مورد عنايت و اهتمام خود قرار عاشق مراقبت مي
  دهد:مي

حينك أنفاس الربيع الباكر / و رعتك آلهة الهوي من «
  )٤١٦:٢٠١٦(السّياب،. »شاعر

آنگاه كه نفس اوايل بهار باشي و خدايان عشق  ترجمه:
     شاعري به تو عنايت كردند.

      

 بدرشاكر اشعار در عشق غير مشترك هايمحمل
  السّياب

 

 ب. هوشنگ ابتهاج

عشق، حيوان است .٤-١  

وحشي بودن يك ويژگي براي حيوانات است كه شاعر براي بيان 
تفاوتي ذاتي و خوي عشق و بيرحمي اهلي و رام نبودن و بي

استفاده كرده  شخص عاشق يهادر مقابل محبت دروني آن
است. به طوري كه هنگام خواندن شعر عشق در قالب يك حيوان 

  شود:رحم و وحشي در ذهن مجسم ميبي

 يك شبنم /من يهاگرم دست يهاتا بنوشد در نوازش«
  )١٤:١٣٨١ ،(ابتهاج» را وحشي عشق

  

  عشق، موسيقي است .٢-٤

گيرد آن را با موسيقي شاعر از قدرت شور و وجدي كه از عشق مي
گونة كه موسيقي در انسان داند و معتقد است همانيكي مي

محمل هاي غيرمشترك

.عشق شراب است .عشق بيابان است .عشق قايق است .عشق آب است .عشق الهه است
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آورد، عشق هم بهترين زيباترين احساسات را به وجود مي
احساسات را به فرد 

  كند:عاشق هديه مي

مطرب عشق «
او به هر/پرده ك 

» دست مي برد
تهاج، (اب

٣٢:١٣٨١( 

  عشق، قصه است .٣-٤

هاي ها و افسانهشاعر عقيده دارد سخن عشق او همانند داستان
كهن ماندگار است و آنقدر زيبايي و شكوه دارد كه زبان به زبان 
  نقل شود. وي عقيده دارد آوازة عشق او به جهانيان رسيده است:

 كه تو حسن همچو قصة عشق من آوازه به افلك رساند/«
  )٣٤: ١٣٨١(ابتهاج، ». افكند آفاق در فتنه دص

  عشق، هنر است .٤-٤

تواند هنرمند باشد عشق هم كار هر طور كه هر كسي نميهمان
كند بعد از زحمتي كه براي اثر هنري انساني نيست. شاعر بيان مي

اي از آن دريافت نكرده خود كه عشق باشد كشيده هيچ نتيجه
ديگر آثار هنري كه بعد از مرگ توان گفت مانند است. و مي

شود، شاعر معتقد است ها نمايان ميصاحب اثر ارزش واقعي آن
شود كه عاشق را مرگ ارزش واقعي عشق او زماني مشخص مي

  در آغوش گيرد:

 درد اين از آه حاصلي از هنر عشق تو جز حرمان نيست/«
  )٣٤: ١٣٨١(ابتهاج، ». نيست درمان منش مرگ جز كه

  نامه است عشق،  .٥-٤

شاعر با اضافه كردن نامه به مفهوم عشق آن را در نظرها پديدار 
كرده است و معتقد است عشق او چنان محكم و مقدس است 
كه لازم نيست در اذهان اطلاعاتي از زندگي آنان ثبت شود زيرا 
سراسر هستي نشاني از عشق او دارند و هر جايي كه سخن و نام 

  كند:گري مياو و معشوقش جلوهو نشاني از عشق است وجود 

 عشق نامه كجا هر نقش ما گو ننگارند به ديباچة عقل/«
  )٣٤:١٣٨١(ابتهاج، » توست و من نشان است

اشعار هوشنگ  در عشق مشترك غير هايمحمل

  ابتهاج

  
  گيرينتيجه. ٤

بدر  و هوشنگ ابتهاج در اشعار استعاري هايطرح واره . بررسي-
 در را شاعر اين دو ديدگاه عشق، مقصد قلمرو با شاكر السيّاب

 اين هايطرح واره از برخي در واقع در كند.مي آشكار باره اين
 انسان،گياة اشياء، چون شده انتخاب مبدأ قلمروهاي نوع شاعران

پديدةهاي طبيعي، موجودات جاندار، ساختمان، شراب، قصه،  و
 اين ديدگاه نوع آنها از حاصل معنايي هنر، قايق، بيابان و.... بار

   .سازدآشكار مي عشق به نسبت را شاعران

 با شاعر دو اين ميان مبدأ ملموس هايحوزه از . برخي-
 قلمروهاي. بود مشترك متفاوت محيط و فرهنگ وجود

 به بخشيدن عينيت براي شاعر دو اين كه مشتركي محمل
 به خويش شعر مفهومي هاياستعاره در عشق موضوع
 و سرزندگي چون زيبايي و ارزشمند اند، معنايكاربرده
 نشاط عشق، بخشيعشق، شور و حيات بودن بخشآرامش
 اساس اين بر. كندمي بيان آن بودن را محبوب و بخش

 نسبت موارد از ايپاره در شاعر دو اين نگاه نوع گفت توانمي
 معنايي بار عشق براي دو اين و است خوشايند عشق به

 شاعر دو اين اندكي موارد در اند و گرفته نظر در را مثبتي
 دردآور چون عشق مفهوم با ارتباط در را مذمومي معاني
  اند.به كاربرده ....بودن و ستمگر بودن، انگيزغم بودن،

نوع قلمروهاي مبدأ انتخاب شده حاكي از تاثير شرايط  .-
اجتماعي و فرهنگي اين دو شاعر است كه سبب شده يكي 

چون اكسير جواني زندگي بخش و پر شور ببيند و عشق را 
اي شيرين و خيال انگيز و ديگري عشق را گاهي مانند قصه

انگيز ببيند. با دقت در گاه مانند دردي پايان ناپذير و غم
توان دريافت كه حوزة مفهومي هاي استخراج شده ميحوزه

 با بار معنايي مثبت بيشتر از حوزة مفهومي ذكر شده با بار

محمل غير مشترك

.عشق، حيوان است .عشق، موسيقي است .عشق، قصه است .عشق، هنراست .عشق، نامه است
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 هايحوزه بخش در اين، معنايي منفي هستند. علاوه بر
 هايحوزه به توانمي شاعر، دو شعر غير مشترك محمل

بيابان، حيوان، موسيقي، هنر، نامه، قصه، شراب، آب، ظرف، 
سلاح، فرشته، صدا، حيوان و.... اشاره كرد. از پر بسامدترين 

وارة هاي ذكر شده در اشعار اين دو شاعر، طرحوارهطرح
  وارة آتش بوده است.انسان و طرح

 شاعر چنين دريافت گرديد دو اين هاياستعاره مقايسة . از-
 سبب فرهنگي و اجتماعي شرايط بودن يكسان حدودي تا كه

 دو اين نگاه مشترك نوع و مبدأ مشترك قلمروهاي كاربرد
مفيد و گاهي  و مثبت را گاه آن كه است شده عشق به شاعر

 توان گفت كهلذا مي .اندكرده تلقي منفي و مضر را آن
 شعري دورة دو شاعر امري درگفتمان عشق مفهومي استعارة

  دار است.ريشه
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  .٥٧-٨٠ ، صص٣٨

- هاي هستياستعاره). ١٣٨٩(مريم كردبچهمعصومي، علي و . ١٨
و  ٢٢، شماره ٦، پازند، سالهاي كودكاننوشتهشناختي در دست

  .٧٩-٩٩صص، ٢٣
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تحليل استعارةهاي مفهومي در ). ١٣٩٣ميرزايي، گلزار( -١٩
، پايان نامة كارشناسي ارشد، استاد راهنما: رضا غزليات شمس

  چراغي، دانشگاه گيلان، دانشكدة ادبيات و علوم انساني.

 تحليل). ١٤٠١انتظاري( فر، اميد و صفوراوحداني -٢٠
، مجلة ادبيات صنعان شيخ حكايت در عشق مفهومي استعارةهاي

  .٢٣١-٢٦٢، صص ٦٨شمارة . عرفاني و اسطورة شناختي

بررسي و تحليل مفهوم خانه در ). ١٤٠٠يعقوبي، محمد، ( -٢١
، فصلنامه التنظيرات و النقد في الادب شعر بدر شاكر السيّاب

  .١٠٧-١٢٢،صص ١العربي، شمارة 

). ١٣٩٠فائزه، منيره فرضي شوب( عرب،آبادي  يوسف -٢٢
اي از هاي فارسي محاورهاستعاره در ماشينيزم و فناوري بازتاب

تطبيقي،  ادبيات و زبان هاي، مجلة پژوهشديدگاه زبان شناختي
  . ١٠٣-١١٩ شمارة اول، صص ،٦دورة
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